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32                            رسانيم و بـا اسـتفاده از       مي   3           را به توان   5

       كنيم.                            اي طرف چپ تساوي را ساده مي                    اتحاد مكعب دو جمله
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      عـدد                                                              در الگوي مثلث خيام، در هر سطر به جز اعداد ابتدا و انتها، هر 

                                                                   برابر با مجموع دو عدد بالايي متناظر با آن است، لذا با توجه به ايـن  

        آوريم:        دست مي                             نكته اعداد جاهاي خالي را به
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)                ضرايب عبارت جبري x ) 52                                  ، به كمك اعداد سطر ششم مثلث خيام 1
       باشد.                       طر ششم به صورت زير مي                دانيم كه اعداد س          آيند. مي        دست مي    به

( x ) ( x) ( x) ( ) ( x) ( )

( x) ( ) ( x) ( ) ( )

     

     

5 5 4 3 2

2 3 4 5

1 5 10 10 5 1
2 1 2 5 2 1 10 2 1
10 2 1 5 2 1 1

   

x x x x x     5 4 3 232 80 80 40 10 1   
  باشد. مي 40برابر x2بنابراين ضريب جملة

4  - 1 گز�نۀ
 

             بـه عنـوان   x3                                                   با استفاده از اتحاد جملة مشـترك و در نظـر گـرفتن   
       كنيم:       يه مي                        جملة مشترك، عبارت را تجز

x x ( x) ( x)

( x) ( ) ( x) ( ) ( )
( x )( x ) ( x ) (x )

(x )( x )

    

      
       
  

2 29 6 3 3 2 3 3
23 1 3 3 1 3

3 1 3 3 3 1 3 1
3 1 3 1

   

)ها فقط با توجه به گزينه x )3   در تجزيه شدة عبارت وجود دارد.1

گز�نۀ4 -  5
 

                                                                   فرم كلي اتحاد تفاضل يـا مجمـوع مكعـب دو جملـه بـه يكـي از دو       
       باشد:             صورت زير مي

(a b)(a ab b ) a b

(a b)(a ab b ) a b

    

    

2 2 3 3
2 2 3 3   

ها را  ردازيم و صورت صحيح آنپ ها مي حال به بررسي ساير گزينه
  نويسيم: مي

( x )( x x ) ( x) ( ) x      
1 1 1 12 3 3 32 4 2 82 4 2   »1«:گزينة 8

(x )(x x ) x    2 31 1   »2«:گزينة 1
(x )(x x )   22 2   »3«:گزينة 2

x ( ) x  3 3 32 2 2  

گز�نۀ2 -  6
 

    هاي                          اي تبديل شود، چون عبارت                          كه عبارت به مربع دو جمله          براي اين
x425و x y2                                       باشـند، پـس كـافي اسـت دو برابـر                    مربع كامل مي29

                                    ها نيز وجود داشته باشد، لذا داريم:            ضرب جذر آن      حاصل
x A x y ( x ) A ( xy)

( x xy) ( x ) ( x )( xy) ( xy)

A ( x )( xy) x y

    

    

     

4 2 2 2 2 225 9 5 3
2 2 2 2 2 25 3 5 2 5 3 3

2 32 5 3 30
   

 ) ـ آزمون اول1آمار ( رياضي و
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       كنيم:                                     ابتدا صورت و مخرج هر كسر را ساده مي

x x x x

x x x
(x )(x ) (x )(x ) x
(x )(x ) (x )(x ) x

   
 

  
    

 
    

2 22 8 7 12
2 26 16

4 2 4 3 3
3 2 4 4 3

   

گز�نۀ2 -  8
 

        آوريم:        دست مي             عبارت را به                  ابتدا مخرج مشترك
x x
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9  - 3 گز�نۀ
 

                                                                 صورت و مخرج عبارت گوياي اصـلي،  هـر كـدام يـك عبـارت گويـا       
     هـا                      هـاي گويـا در آن                                             باشند، پس ابتدا مقاديري را كه اين عبـارت     مي

        آوريم:        دست مي          شوند، به           تعريف نمي

x x     1 1  مخرج كسرx
x


1   

  مخرج كسرx
(x )(x )
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2 1   

x x
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x x
   

        

2 22 1 1 1





   

                      دهــيم و بــه عبــارت                                                     حــال دور در دور، نزديــك در نزديــك انجــام مــي 
x(x )(x )
(x )(x )

 
 

2 1
1        دهيم:                                   رسيم و مخرجش را مساوي صفر قرار مي    مي2

x x
(x )(x )

x x
   

         

1 0 11 2 0 2 0 2   

xاين عبارت گويا به ازاي مقادير 1وx  2.تعريف نشده است  
در عبارت گويا،  xدست آوردن حدود تعريف  دقت كنيد كه براي به

  ديگر ساده كنيد. نبايد صورت و مخرج كسر را با يك

گز�نۀ2 -   10
  

           اي داريم:                                  با استفاده از اتحاد مربع دو جمله
A xA AB B (A B)
B x

( x (x ))

( x x ) ( )
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11   - 3 گز�نۀ
 

                                                     آ) نادرست است. چون مقدمش درست و تالي آن نادرست است.
                             ب) به انتفاي مقدم درست است.

              ج) درست است.
                                            دانـيم هـر چهارضـلعي كـه اضـلاع برابـر                                   د) درست اسـت. زيـرا مـي   

                        باشد لوزي است و برعكس.       داشته

گز�نۀ4 -   12
  

q)    »: 1 «     گزينة (r p)) F (r F)
F r T
    

  
  

  »: 2«گزينة
((p r) q) T T T       

  »:3«گزينة
( p q) r (F F) r

T r T
    

  
   

  »:4«گزينة
(r q) (~ p q)

(r F) (F F) F F F
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       كنيم:                                جدول ارزش گزاره مركب را رسم مي
p q ~ p (q p) (~ p) (q p)  
j j · j j
j · · j j
· j j · j
· · j j j

   

گز�نۀ4 -   14
 

ــيم    ــرض كن ــر ف p                     اگ q r       :ــم ــرض داري ــق ف ــابراين طب                                    بن
p (r ) p     كتــاب داريــم:    9                                و از طرفــي طبــق مثــال صــفحة                

p (q p) p  توان                 جاي جاي خالي مي             بنابراين به    p.را قرار داد              

 ) ـ آزمون اول2رياضي و آمار (
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15   - 3 گز�نۀ
  

p))        چون ارزش q) r)     نادرسـت اسـت، پـس ارزش                          p q  
و درست است)  qو  pهاي  ارزش هريك از گزاره (در نتيجهدرست 
~)ارزش نادرست است و چون rارزش  r s) و از  درست اسـت

اين نيــز درســت اســت. بنــابر  s ارزش پــسدرســت، rطرفــي 
  درست است.» 3«گزينة

16   - 1 گز�نۀ
  

       باشد.                                         كه بستگي به سليقة افراد دارد، گزاره نمي  »  1 «         فقط گزينة

گز�نۀ4 -   17
 

 پس ،x2كنيم و دو برابر جذر عدد را فرض مي x               عدد موردنظر را 
       باشد.                               صورت رياضي درست عبارت سؤال مي  »  4 «     گزينة

18   - 3 گز�نۀ
  

p)    صورت                        قاعدة قياس استثنايي به (p q)) q  .است      

گز�نۀ4 -   19
 

x)            چون ممكن است )1توان طـرفين                                برابر صفر باشد، بنابراين نمي             
       گيـري                                                                تساوي را بر آن تقسيم كرد، بنـابراين سـاده كـردن و نتيجـه    

             نادرست است.  »  4 «      مرحلة 

گز�نۀ4 -   20
 

كنــيم. پــس فــرض مــي yو  x            دو عــدد را 
x y


1 معــادل مجمــوع 1

هاي دو عدد است و معكوس
x y

معادل معكوس مجموع دو عـدد  1

                               صورت درست عبارت داده شده است.  »  4 «     گزينةاست. پس 
  

 
 

 
  

گز�نۀ2 -   21
  

الف) نادرست است، نيازهاي انسان محرك فعاليت و تلاش او است؛ به 
گيرد كه آن نيـاز   عبارت ديگر، انسان به دنبال احساس نياز تصميم مي

كنـد. انسـان    سازد و بعد از رفع نياز، احسـاس رضـايت مـي    را برطرف
اي از  جو است؛ به همين دليل بـا بـرآورده شـدن پـاره     موجودي كمال

  دهد. نيازي به او دست نمي نيازهايش، احساس بي
  ب) درست است. / پ) درست است.

ت) نادرست است، بنگاه اولي بـه دنبـال كسـب سـود در بلندمـدت      
مدت را با منافع زيـاد، دائمـي و    ي كم و كوتاهاست، اما دومي، منفعت

  باشد. بلندمدت جايگزين كرده است، لذا رفتار او عقلاني نمي

22   - 1 گز�نۀ
  

اـنش     اـ همنوع اـنواده ي الف) در اسلام فردي كه براي ارتقاي سطح زندگي خ
  كند، شايستة تقدير است. كوشد، همانند كسي كه در راه خدا جهاد مي مي

تـوان   مـي  »الاخـره حسـنه   دنيا حسـنه و فـي  ال ربنا اتنا في« ةاز آيب) 
برداشت كرد كه دين اسلام دنيا و آخرت انسان را همراه با هم مورد 

  دهد. توجه قرار مي
ج) به كالاهاي بادوامي كه در فرايند توليد از سـوي نيـروي انسـاني    

  گويند. اي مي شود، كالاي سرمايه كار گرفته مي به
انــواع مؤسســات انتفــاعي يــا  هــا، هــا يــا شــركت د) افــراد، خــانواده
ها و ... بازيگران خـرد و دولـت بـازيگر كـلان در      غيرانتفاعي، خيريه
  عرصة اقتصاد است.

23   - 3 گز�نۀ
  

اين است كه با استفاده از ايـن  » بهترين بودن«الف) به يقين ملاك 
دسـت آورد و   ترين ميزان منافع (مانند توليد) را بـه  منابع بتوان بيش

 اي انسان فراهم كرد.سطح بالاتري از رفاه را بر
           ً     گيـرد، عمـدتا     ب) تصميماتي كه انسان در مورد مسائل اقتصادي مـي 

او دارد و بايـد از طريـق   » هـاي نامحـدود   نيازها و خواسته«ريشه در 
 عملي شوند.» كارگيري منابع و امكانات محدود و در دسترس به«

د ترين منـافع را بـراي فـر    انتخابي است كه بيش ج) بهترين انتخاب، 
داشته باشد، يعني اجاره دادن تراكتور، منافع مورد انتظار از دومـين  

ميليون ريال درآمد سالانه ناشي از كار كردن فـرد   5انتخاب (يعني 
با تراكتور خود بر روي زمين) را از دست داده است كه اقتصـاددانان  

  گويند. مي» هزينة فرصت«به اين هزينة مهم، 
فرد با   ناشي از كار كردن درآمد سالانه ميليون ريال 5

 تراكتور خود بر روي زمين

,ريال  , , 500 000 12 6 000 000   
 ميليون ريال 6 

درآمد سالانه ناشي از اجاره دادن تراكتور 
 Aبه فرد 

24   - 3 گز�نۀ
  

انتخاب  مقدار منافع از دست دادة مورد دوم (لباس/ كتاب) هزينة فرصت
  التحرير) است. مورد اول (كفش/ لوازم

گز�نۀ4 -   25
  

كنندگان نهايي خريـداري و   فرنگي چون توسط مصرف الف) رب گوجه
  شود.  به مصرف رسيده است، جزو كالاهاي مصرفي محسوب مي

شود بلكه از جمله كالاهـايي اسـت    ميز تحرير خودش مصرف نمي - 
يـرد و لـذا   گ كه خدمات آن در طول زمان مـورد اسـتفاده قـرار مـي    

  كالاي بادوام است.
هويج خريداري شده توسط كارخانة مرباسازي، براي توليد كالايي  - 

شـود، پـس    شود و مستقيم مصرف نمـي  كار گرفته مي ديگر (مربا) به
  اي است. كالاي واسطه

كنند، كـالاي   در فرايند خدماتي كه مشاوران، معلمان و ... ارائه مي - 
رد در برابر پولي كه پرداخت كرده مـا  قابل لمس خريداري نشده و ف

  كند. ازاي غيرملموسي دريافت مي به
كننده، ميزان اهميت كالا را با حساسيت خود نسبت بـه   ب) مصرف

  دهد. قيمت نشان مي

 اقتصاد ـ آزمون اول 



 
 (دهم و يازدهم)هاي پايه  آزمون  9

گز�نۀ4 -   26
  

  شود. ياد مي» سرماية انساني«از متخصصان به عنوان 
سرماية فيزيكي (يـا ابـزار و توليـد) در واقـع حاصـل كـار گذشـتة        

  ا است.ه انسان
انسان نسبت به ساير عوامل توليد از اهميت خاصي برخوردار است و 

  رود. به عنوان برترين عامل توليد به شمار مي
آلات  سرمايه به دو دستة سرماية فيزيكـي (ابـزار، تجهيـزات و ماشـين    

توليد) و سرماية مالي (پولي كه به صورت منابع مالي وارد توليد شـده  
  .شود است) تقسيم مي

گز�نۀ2 -   27
  

                                                   ً                 الــف) نادرســت اســت. انســان محصــول آمــاده طبيعــت را مســتقيما  
كـه كـاري روي آن انجـام دهـد؛ مثـل       كنـد بـدون ايـن    برداشت مي

درياهـا.    ها، معادن و يا مـاهي  برداري از علف مراتع، چوب جنگل بهره
  نامند. مي» حيازت«شود،  اين اقدام را، كه موجب مالكيت فرد مي

  ج) درست است./  ب) درست است.
نـام دارد، از تركيـب و   » صـنعت «د) نادرست است. نوع دوم از توليد كـه  

تبديل مواد حيازت شده و يا محصولات به دست آمـده از احيـاي منـابع    
  آيد. ها به دست مي طبيعي و ايجاد ارزش مصرفي يا مبادلاتي در آن

نوع سوم توليد، توليد محصـولاتي اسـت كـه محسـوس و ملمـوس      
رود. بـه ايـن    وزين محصولات نرم به شمار مينيست و به عبارت امر

  گويند. دسته از توليدات خدمات مي
اـ مـي     يـا را نـدارد ام )ـ نادرست است. انسان قدرت خلق اش اـ     ه توانـد آگاهانـه و ب

  ريزي و تلاش خود در مواد و محيط پيرامون خود تغيير ايجاد و توليد كند. برنامه

28   - 1 گز�نۀ
  

,ميليون ريال   500 200 100   درآمد سالانه 000
ميليون ريال    9 12 6   حقوق سالانة كارگران 648

 حقوق سالانة تمامي كارگران 
1
  هزينة استهلاك سالانه 6

ميليون ريال   
1 648 1086  

ميليون ريال    لانههزينة خريد مواد اولية سا 10

درآمد سالانه  
20

  سالانه ماليات 100

,ميليون ريال  ,  
20 100 000 20 000100  

,ميليون ريال ,    648 108 10 20 000 20   هاي مستقيم هزينه766
ميليون ريال   15 12   هزينة سالانة اجارة كارگاه 180

ريال  ميليون  10 12   آلات توليدي هزينة سالانة اجارة ماشين 120
ميليون ريال   180 120   هاي غيرمستقيم هزينه 300

  درآمد= سود حسابداري - هاي مستقيم هزينه
,ميليون ريال  , , 100 000 20 766 79 234   

  درآمد = سود اقتصادي (ويژه) - هاي مستقيم و غيرمستقيم) (هزينه
,ميليون ريال ( , ) ,  100 000 20 766 300 78 934   

29   - 3 گز�نۀ
  

هاي تعاوني، خصوصي، سهامي عام  هاي توليدي به سازمان انواع سازمان
  شود. و سهامي خاص تقسيم مي

گز�نۀ4 -   30
  

ميليون تومان    مستقيم + درآمد هاي هزينه+  حسابداريسود 250
  دانيم: مي

  سود حسابداري د درآم هاي مستقيم  هزينه
   درآمد  سود حسابداري  هاي مستقيم  هزينه

ميليون تومان      حسابداريود هاي مستقيم+ س هاي مستقيم+ هزينه + هزينهحسابداريسود  250
ميليون تومان   40 40 سود حسابداري  250 2   

= سود حسابداري 170ميليون تومان  2   
ميليون تومان    سود حسابداري 85

 
 

 
  

گز�نۀ4 -   31
  

بود كه »         ّ     جامع الت واريخ«االله همداني،                          كتاب خواجه رشيدالد ين فضل
شود و نه  آيد، به موضوع تاريخ مربوط مي همانطور كه از نام آن برمي

  علوم ادبي.

گز�نۀ2 -   32
  

          ّ       الاولياي عط ار، به  ةبه شيوة تذكر» الانس نفحات«جامي، در كتاب  - 
پرداختـه اسـت و مثنـوي    بيان حقايق عرفاني و ذكر احوال عارفـان  

هاي نظـامي سـروده اسـت. او     را به پيروي از داستان» الاحرار تحفة«
شيوة گلسـتان سـعدي را پـيش رو    » بهارستان«همچنين در كتاب 

  قرار داده است.
اثر سلمان ساوجي (به تقليـد از نظـامي) و   » جمشيد و خورشيد« - 
                         اثر فخرالد ين عراقي است.» نامه   ّ  عش اق«

گز�نۀ2 -   33
  

» بوي زلف معشوق و غاليـه «، بين تدر اين بي موجودهاني تشبيه پن - 
بخشي به باد صبا و گل باعـث   و جان» گري گل رخ معشوق و جلوه«و 

شده است خيال انگيزي اين بيت كه از عناصر اصلي ادبيات به عنـوان  
  ها باشد. هنر كلامي است، بيشتر از ابيات ساير گزينه

34   - 3 گز�نۀ
  

  استفاده نكرده است.» ايهام«ا شاعر از تضاد دارند ام» شب و روز«هاي  واژه
  ها: تشريح ساير گزينه

  اكثر واژگان ابيات، فارسي هستند.»: 1«گزينة 
  قالب شعر مثنوي است و هر بيت قافية جداگانه دارد.»: 2«گزينة 
» فـروز  اي كرمك شـب «تشبيه و » كرمكي چون چراغ»: «4«گزينة 

  تشخيص و استعاره است.

 ) ـ آزمون اول2) و (1علوم و فنون ادبي (
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35   - 3 گز�نۀ
  

تعاره، مجاز و كنايـه در قلمـرو علـم بيـان قـرار      هاي تشبيه، اس آرايه
  اند. به كار نرفته» 3«ها در بيت گزينة  گيرند كه هيچ كدام از آن مي

  ها: تشريح ساير گزينه
  گلشن وصل - تشبيه: شمع رخسار »: 1«گزينة 
  پيكر استعاره: ماه / تشبيه: پري»: 2«گزينة 
  چمن مجاز از باغ»: 4«گزينة 

گز�نۀ2 - 36
  

  ي دارد و از زبان يك عارف (شبلي) است.الف: موضوعي عرفان
هـاي   ب: اين بيت تعليمي است (آمـوزش علـم لغـت) و معـاني واژه    

 - رحمان: خدا  - دهد. (االله: اله  عربي به فارسي را با شعر آموزش مي
  دليل و هادي: راهنما) 

ج: بيت دربـارة فـراق دائمـي شـاعر از يـار اسـت. فـراق و وصـال و         
اطف و هيجانات در نـوع غنـايي مطـرح    همچنين حالات روحي و عو

  شوند. مي
  د: بيت وصف صحنة نبرد است (حماسي)

اعي (پنـد و  م ـنكته: ادبيات تعليمي شامل موضوعات اخلاقـي و اجت 
  اندرزهاي اخلاقي) و همچنين آموزش موضوعات علمي است.

37   - 3 گز�نۀ
  

به كار » از«در معناي » اي را شنيدم زاده ملك«در عبارت » را«حرف 
  اي شنيدم .... زاده ز ملكرفته است: ا

 ها: تشريح ساير گزينه
ديگـر بـرادرانش بلنـد و خـوب     «در عبارت » بود«فعل »: 1«گزينة 

د به از نـادان  منكوتاه خرد«در عبارت » است«و فعل  »روي [بودند]
  اند. هاي لفظي و معنوي حذف شده به ترتيب به قرينه »بلند [است]

ــاه و بلنــد«هــاي  واژه»: 2«گزينــة  و » حقيــر و خــوب روي«، »كوت
  تضاد دارند.» خردمند و نادان«

  است.» كرد نظر مي«كاربرد تاريخي » كرد نظر همي»: «4«گزينة 

گز�نۀ4 - 38
  

سؤال از نوع تعليمي و عرفـاني اسـت و پيـر طريقـت از     متن صورت 
خواهد تا در مقابل آزار و سخنان ناسزاگويان شكوه نكند  درويش مي

  و راضي به رضاي خداوند باشد.

گز�نۀ2 -   39
  

  شود. هاي آوايي بيت دوم به صورت زير ساخته مي پايه
  ز   گر    دان  ش   بم   را   رو  خ  دا  ون  دا
  ز   گر    دان                 ج   هان   پي  رو  چ  رو  زم   بر

U   -    -    -  U    -      -     -  U   -       -  

 ها: تشريح ساير گزينه
ــة  ــه»: 1«گزينـ ــاس      پايـ ــر اسـ ــت بـ ــن بيـ ــي ايـ ــاي آوايـ هـ

»U U UU      « .درست شده است  
  

              ت    ري    را   ِ          ب  سو خت  م ش              آن   م ه    ك
  ز    ري    را  ن      آ  تا   ب              بش  كس  ت 

ــة  ــه»: 3«گزينـ ــاس      پايـ ــر اسـ ــت بـ ــن بيـ ــي ايـ ــاي آوايـ هـ
»U U U U       « .درست شده است  

  ن   وشت  ق  شد  سر   َ         ا    زل  عش  م     را    از
  س   ترد  ن  شا  يد  ن  وش  ت  ق   ضا   ي

هـاي آوايـي ايـن بيـت از چهـار پايـه بـه صـورت          پايـه »: 4«گزينة 
»U U U U            «  ساخته شـده

 است. 
 ن ي مج لس ح َ        ن  زو اي ش        ِ    د   من ب س تا خ  دا  را  دا

 دا  رد نگ را           ت  با من سر     ر د س ُخ  نگ را           ك  م ي با دي

گز�نۀ4 -   40
  

                                                          م كشور آسوده ديدم: چ  با زا/ م ـ دم كشـ/ و  را سو/ د  ديـ دمچو باز آمد

گز�نۀ2 -   41
  

                      َ                            ِ   بان گ ز دم/  نيـ م ش ـ بان/  كيـ ست د  رين/ خا ن ـ ي  دل
 - U U  - /  -   U   U   -   / -   U  U -  /  - U U  -   

42   - 1 گز�نۀ
  

   - U/--U/--U/--Uتقطيع بيت برابر است با: 

گز�نۀ2 -   43
  

ــه  ــم پاي ــة     نظ ــراع گزين ــي مص ــاي آواي ــا:   » 2«ه ــت ب ــر اس براب
U / U / U / U           

 ها: تشريح ساير گزينه
  --- U/---U/---U/---U: »1« ةگزين
   - U--/-U--/-U--/-U-- : »3« ةگزين

   -- U-/--U-/--U-/--U- »: 4«گزينة 

گز�نۀ4 -   44
  

  ها: آراية تشبيه در ساير گزينه
  سيم ←لعل / تن  ←باده »: 1«گزينة 
  سندان ←سيمين تن / دل »: 2«گزينة 
  ماه ←رخ »: 3«گزينة 

45   - 3 گز�نۀ
  

ر بي نيازي بـه  ب آسا تركيب نيست / سر را به خاط: حبا»1«گزينة 
 باد مي دهد. (اضافه تشبيهي نيست.)

  : تشبيه ندارد.»2«گزينة 
  : تشبيه ندارد.»4«گزينة 



 
 (دهم و يازدهم)هاي پايه  آزمون  11

46   - 3 گز�نۀ
  

تشبيه به كار رفته در اين بيت تشبيه فشردة (مهد زمـين) تركيبـي   
رفتـه در سـاير ابيـات از نـوع      هاي به كـار  است؛ در حالي كه تشبيه

  گسترده است.

گز�نۀ2 -   47
  

تيـر   - بحـر غـم    - شكوفة اشـك  «هاي اضافي از نوع تشبيه:  تركيب
  »گوي چشم - مژگان 

48   - 1 گز�نۀ
  

  سرو - صنوبر  - شمشاد  ←= قامت تشبيه  3»: 1«گزينة 
  نرگس - بادام  - آهو  - ترك  ←= اين (دو چشم) تشبيه  4»: 2«گزينة 
 - سـرو قـد    - شـوق  بـازار   -  سپند ← جان= تشبيه  4»: 3«گزينة 

  آتش روي
 - سـمن   ←مـو   - سنبل  ←مو  - = روي ماه تشبيه  4»: 4«گزينة 

  زلف عنبربو

گز�نۀ2 -   49
  

مفهوم مشترك ابيات مرتبط: افتادگي و تواضع موجـب سـربلندي و   
  شود. كمال مي

 ــ   توصــيه بــه توج   »: 2«مفهــوم بيــت گزينــة               ه بــه حــال غريبــان و
  ق است).(منظور از دورافتاده، عاش دورافتادگان

گز�نۀ2 -   50
  

مفهوم مشترك ابيات مرتبط: غنيمـت دانسـتن دم و حـال و غـم و     
  انديشة فردا را نداشتن.

غم و انديشة آينده، شاعر را از خوشي حـال  »: 2«مفهوم بيت گزينة 
  دارد. برحذر مي

 
 

 
 

51   - 3 گز�نۀ
  

 َ َ َ            خ ل ق  الس ماوات و  «          ِ               سپاس از آن  خدايي است كه/ »:           ّ  الحمد  الله ال ذي«
»:   ــ َ    ُّ ُ         ّــ    ج ع ل  الظ ل مــات و  الن ور     «زمــين را آفريــد/  هــا و آســمان»:     الأرض 
  ها و روشنايي را بنهاد تاريكي
الات ترجمه توجه به مفرد يا جمع بودن كلمات معمولا در سؤ نكته:

  بسيار راهگشا خواهد بود.

گز�نۀ2 -   52
  

اطلاق »:     ي طلق«كند /  ياد مي - كند  بيان مي - كند  ذكر مي»: يذكر«
  جمند ار - ارزشمند »:     قي مة«كند /  مي

گز�نۀ2 -   53
  

   ّ          فإن ه ي ريد  أن «از دوستي با نادان بپرهيز/ »:             َ َ      ِإي اك  و م صاد ق ة  الأحمق «
اما بـه تـو   »:  َ  ُّ ُ ف ي ض ر ك «خواهد به تو سود برساند/  زيرا او مي»:    َ  ي نف ع ك 

  رساند زيان مي
»                                 إي اك  + و  + يك عمل معمولا نادرسـت «در تركيب »     إي اك « نكته:
  شود. به مخاطب استفاده مييا هشدار دادن » تحذير«براي 

گز�نۀ4 -   54
  

  است. » نعمة«         جمع مكس ر »    ن ع م«كلمة 
 .»هاي زيادي آفريد براي انسان نعمت«: عبارت ترجمة صحيح

55   - 1 گز�نۀ
  

               مضـارع منفـي      »     ّ   َ لا يصعرّونَ «     زيرا    ؛       غلط است   »     نبايد «           اين گزينه   در 
             نه فعل نهي!   ،   است

مردان شايسته صورت خود را از فرزندانشان « :عبارت ترجمة صحيح
  »گردانند! برنمي

گز�نۀ4 -   56
  

  »         انـدوزي             ارزش علـم  «  و   »             طلب كردن علم «                  حديث صورت سؤال بر 
                    همـاهنگي گفتـار و    «     بـه    »  4 «                 كه بيـت گزينـة                        تأكيد دارد، در حالي

             اشاره دارد.  »    عمل

گز�نۀ2 -   57
  

                                        (خريدن) بـا يكـديگر متـرادف نيسـتند       »     شراء «           (فروختن) و   »    بيع «
                   بلكه متضاد هستند.

گز�نۀ2 -   58
  

                                 ز اسـت نـه زمـان بـين طلـوع                                 به معناي صبحگاه و آغـاز رو   »  َ   غدَاة «
                         سپيده دم تا غروب خورشيد.

   »       ِ  َ    ِ   ُ  َ         ُ   ِ    َّ  ِ الوقت ما بينَ طلُوعِ الفجَرِ و طلُوعِ الشَّمسِ. «                 صورت صحيح توضيح: 
     :    ها       گزينه      ساير   ة    ترجم
  :       نيسـت               و هيچ گيـاهي       آبي     هيچ    آن    در    كه       بزرگي      زمين  :  » 1 «   ة    گزين
        بيابان
      تازه     نو،  :      ندارد        مانندي       صفاتش    يا     ذات    در    كه       اصيلي     چيز  :  » 3 «   ة    گزين

    آن    در        داخــل           اســتراحت        بــراي         پرنــده      كــه           جايگــاهي  :  » 4 «   ة      گزينــ
  ه  لان  :    شود    مي

59   - 3 گز�نۀ
  

                         با يكديگر تناسب ندارند.  »  3 «              جملات در گزينة 
      شود.                    هزار تومان شروع مي    75      ها از                خواهم. / قيمت                          شلوارهايي بهتر از اين مي

 ) ـ آزمون اول2) و (1عربي، زبان قرآن (
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                    ترجمة متن درك مطلب:
هـاي   كـودكي فرصـت   مرحلـة همانا پدران و مادران آگـاه و بينـا، از   

گيــري را بــراي فرزندانشــان فــراهم  انديشــيدن و آزمــون و تصــميم
كنند و وقتي برخي خطاها از فرزندان سر بزند، آن را امـري لازم   مي

كننـد و بـا اصـلاح و راهنمـايي در      براي رشد طبيعي محسـوب مـي  
معناي دادن آزادي مطلق در عمـل بـه    ايستند و اين به كنارشان مي
ت. لذا بايد آزادي فرزندان با تـدبير پـدر و مـادر ارشـاد     فرزندان نيس

شود تا (فرزندان) به انحراف كشيده نشـوند و در مقابـل نيـز سـلب     
شـود.   تربيتـي بزرگـي شـمرده مـي     كردن آزادي از فرزندان خطـاي  

راستي كه فرزندان ما بايد در آينده افرادي آزاده و صاحب قـدرت   به
س اگـر از آنـان تسـليم مطلـق را     باشند كه از رشد برخوردارنـد؛ پ ـ 

  بخواهيم به اشخاصي وابسته و بدون شخصيت تبديل خواهند شد.

60   - 1 گز�نۀ
  

                   روح آزادي را نـزد   «                                                يكي از اهـداف اصـلي ايـن مـتن آن اسـت كـه       
  »                  فرزندان رشد بدهيم.
     ها:                  تشريح ساير گزينه

  »                    هـا بـه فرزنـدان               ها و عـرف     ّ سنتّ  ة                 دادن آزادي از هم    »: « 2 «  ة     گزين
            نادرست است.

             نادرست است.  »                                       دخالت نكردن پدر و مادر در امور فرزندان    »: « 3 «       گزينة
  »      مـان                                                آموزش دادن اطاعت از پدر و مادر بـه فرزنـدان      »: « 4 «  ة     گزين

             نادرست است.

61   - 3 گز�نۀ
  

                                                                  با توجه به قسمت آخر مـتن، از فرزنـدان تسـليم (شـدن) مطلـق را      
  »                               فرزندان براي ما موضوعي مهم است!  ة         چون آيند «        خواهيم،      نمي

62   - 1 گز�نۀ
  

                     گـاه كـه اشـتباهي                                       فرزندان به آزمايش نيازمندنـد، آن  «            مطابق متن:
           صحيح نيست.  »              انجام ندادند!

     ها:                  تشريح ساير گزينه
ــ ــراي فرزندانشــان      »: « 2 «  ة       گزين ــاهوش آزادي مطلــق را ب                                                       اوليــاي ب
           درست است.  »        پذيرند!     نمي
                  طــور نســبي آزاد                                        كودكــان بايــد در رفتارهايشــان بــه    »: « 3 «  ة       گزينــ
           درست است.  »       باشند!
                                                هركس آزادي فرزندان را تدبير ننمايد، موجب انحراف     »: « 4 «  ة     گزين
           درست است.  »     شود!    مي

گز�نۀ4 -   63
  

  »       إنفعال «         و از باب   »         َ للغائبينَ «  ة                 فعل مضارع در صيغ  »      ّ  لاينجروّا «    فعل 
   .                       است كه دو حرف زايد دارد

گز�نۀ4 -   64
  

     بـه                 ، معرب و مجرور            معرفه به ال          ّ  مفرد مذكرّ،    اسم   »        الإنحراف «  ة    كلم
     است.      ّ حرف جرّ 

65   - 3 گز�نۀ
  

                    و از باب تفع ل است. للمخاطبةماضي »    َّ  تعل م ت «فعل 
ــة  ــه صــورت » 1«گزين ــي«ب ــة »إعترف ــه صــورت » 2«، گزين لا «ب

  درست است.» لا تقطعي«به صورت » 4«و گزينة »         َتستغف رين 

66   - 3 گز�نۀ
  

 ةخواهد كه با غروب خورشيد فاصـل  صورت سوال از ما ساعتي را مي
 گزينـة  »صـبح  7« سـاعت  رسد مي نظر به كه باشد؛ داشته بيشتري
 .باشد صحيح
  : ها گزينه ساير ةترجم
  صبح 9: »1« ةگزين
  شب 10: »2« ةگزين
 ظهر از بعد 5: »4« ةگزين
ظهـر (معـادل    12به ساعات قبل از » قبل الظهر«يا »      ًصباحا « نكته:
AM و (» مساء     « معـادل   12به ساعات بعد از » بعد الظهر«يا) ظهر
PM( .اشاره دارند 

گز�نۀ2 -   67
  

نيكـي  «باب إفعال و به معنـاي   ، فعل ماضي»    َأحس ن «در اين گزينه 
  است.» كرد

68   - 3 گز�نۀ
  

 »تا زماني كه به محل غروب خورشيد رسيد.«ترجمة عبارت: 

69   - 3 گز�نۀ
  

                                        در اين گزينه هيچ اسم فاعلي وجود ندارد.
    :   ها       گزينه      ساير       تشريح
   .   است     ّ مجردّ      ثلاثي      فاعل     اسم   و   »    شاعر «     جمع   » ُ    شعُراء «  :  » 1 «   ة    گزين
   .   است     ّ مجردّ      ثلاثي      فاعل     اسم   »    حافظ «  :  » 2 «   ة    گزين
                             و اسـم فاعـل ثلاثـي مزيـد        »     مسافر «     جمع   »       َ مسافرينَ «  :  » 4 «   ة    گزين

     است.
                                                       براي تشخيص اسامي وزن دار (اسم فاعل، اسم مفعـول، اسـم         نكته: 

                                             تفضيل و...) بايد مفرد كلمات را بررسي نماييد.

70   - 2
  

حيــوان) و  - جنبــده  - : چهارپــا         الد ابــة(جمــع »         الــد واب «دو كلمــة 
» 1«مغازه) اسم مبالغه نيستند ولي در گزينـة  (به معناي »     ّ  الد ك ان«
بسيار  - بسيار ستمگر » «3«، در گزينة »بسيار حساس / بسيار دانا«

بسـيار   - بسـيار درنـدة حرمـت    » «4«و در گزينـة  » تند و سختگير
  اند. اسم مبالغه» فهميده
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71   - 3 گز�نۀ
  

      طـور                                      هـاي مختلـف متفـاوت اسـت؛ بـه                          هاي انسان در موقعيت     كنش
                                  هاي مختلف فرق دارد. بـا در نظـر                  انسان در مكان               مثال، نوع پوشش 

       شود.                                                    گرفتن ديگران، كنش فردي به يك كنش اجتماعي تبديل مي
       يعنـي     ؛                            ها وابسته است، احتمالي اسـت                              پيامدهايي كه به ارادة انسان

                                    ممكن است انجام بشود يا انجام نشود.

گز�نۀ2 -   72
  

                                             نشده در جهان طبيعي، زلزله در يكـي از نقـاط                     الف) ستارگان كشف
        طبيعـي                                                           ايران در جهان اجتماعي و فرشتگان الهي در جهـان مـاوراء  

                        هاي شاكر و ناسپاس يكسان                                 گيرند. ب) قوانين الهي با انسان         قرار مي
                                                   كند. اين گزاره حاكي از ارتباط جهان اجتماعي با جهان             برخورد نمي

                هـاي اعتبـاري                                                    ماوراءطبيعي است. ج) كنش و پيامـدهاي آن پديـده  
        شوند.           محسوب مي

73   - 3 گز�نۀ
 

     يعني                                                          جهان اجتماعي و نظم آن، تكويني نيست، بلكه اعتباري است؛
                                     گيـرد. عـلاوه بـر ايـن، آگـاهي و                 ها شكل مي                        با آگاهي و ارادة انسان

                گيـرد، آگـاهي                                                شناختي كه جهان اجتماعي براساس آن شـكل مـي  
                                                        فردي و خصوصي نيست؛ بلكه نوعي آگاهي مشترك و عمومي است. 

      زده و                         تيجــة كارهــاي شــتاب                                   آلــودگي طبيعــت و محــيط زيســت، ن
                            ثيـر جهـان اجتمـاعي بـر                              هاست كه نشان دهندة تـأ                  نابخردانة انسان

         باشد.                 جهان طبيعي مي

74   - 1 گز�نۀ
  

               صحيح هستند.    »         پ، ت و ث «    هاي              غلط و عبارت  »  ب «  و   »    الف «    هاي        عبارت
           هاي غلط:              تشريح عبارت

             ً       اسـت يعنـي حتمـاً            قطعـي                                     الف) پيامدهاي غيرارادي كنش انسـان،  
       شود.           انجام مي

                                                       پيامدهاي غيرارادي كنش انسان، نتيجة طبيعي كنش هستند.      ب)

75   - 1 گز�نۀ
  

   ّ                                                             تفكرّ و تخيل كـنش درونـي اسـت. ـ راه رفـتن و نشسـتن كنشـي        
                      آمـوز كـنش فـردي و                                               بيروني است. ـ محاسبات ذهنـي يـك دانـش    

                                                               دروني است. ـ گوش دادن به موسـيقي بـا هـدفون كـنش فـردي و       
              بيروني است. 

76   - 1 گز�نۀ
  

     ب ـ   «      هـاي                          رت سؤال، مربوط به قسمت                       ترتيب هر يك از موارد صو    به
       است.   »            الف ـ ج ـ ج

گز�نۀ2 -   77
  

                        تشريح عبارات نادرست:
                                                                  الــف) كــنش اجتمــاعي، تنهــا در حضــور فيزيكــي ديگــران صــورت 

         گيرد.       نمي
ــدة اجتمــاعي اســت و ســاير    ــرين پدي                                                                 ب) كــنش اجتمــاعي خردت

         باشد.                                      هاي اجتماعي، آثار و پيامدهاي آن مي       پديده
ــاعي، آن           ج) ارزش ــاي اجتم ــده                      ه ــته از پدي ــوب و                      دس ــاي مطل                  ه
                                                          اند كه مورد توجه و پـذيرش هسـتند و افـراد يـك جامعـه              خواستي

                          ها گرايش و تمايل دارند.     آن          نسبت به 

78   - 3 گز�نۀ
  

                                                      ، هر يك از موارد مربـوط بـه يكـي از سـه ديـدگاهي       » 3 «         در گزينة 
                                هاي ذهنـي، فرهنگـي و تكـويني                               است كه در خصوص تعامل جهان

       شود.          مطرح مي

گز�نۀ4 -   79
  

                                                     و، استعمارگران، پنهان و مجريان آشكارند. در اسـتعمار              در استعمار ن
       اند.                                          فرانو، استعمارگران و مجريان هر دو پنهان

        دهـد و                                                         استعمار فرانو، هويت فرهنگي ديگر كشورها را هدف قرار مي
                                                        گسترش و سلطة فرهنگ غرب بر همة جهان و غربي كـردن جهـان   

       كند.            پيگيري مي  »          جهاني شدن «                را در پوشش نام، 

80   - 3 گز�نۀ
  

                   تواننـد معيـار و                                         هايي كه به حقيقتي قائل نباشند، نمـي            لف) فرهنگ ا
                               هاي مختلف داشـته باشـند و در                                  ميزاني براي سنجش عقايد و ارزش

                      هاي خود دفاع كنند.                         توانند از حقانيت ارزش           نتيجه نمي
ــه ارزش                                    فرهنــگ جهــاني بايــد در لايــه       ب)                                هــاي مختلــف خــود ب

        باشد.                                  شمول عدالت و قسط معتقد و پايبند      جهان
ــه كمــال و حقــوق                                                                        پ) برخــي قيدوبنــدها مــانع رســيدن انســان ب

                كننـد. فرهنـگ                            ظلم بر او را فراهم مـي                شوند و زمينة        اش مي        انساني
                                                                 جهاني بايد حريت و آزادي انسان از اين قيدوبندها را تأمين نمايد. 

                       هاي بنياديني دارد كـه                        مرگ و زندگي خود پرسش                 ت) آدمي دربارة 
                                     بر نيازهاي مادي و دنيـوي، نيازهـاي                     اسخ داد. او علاوه    ها پ            بايد به آن

                                                                       ابــدي و معنــوي نيــز دارد. بنــابراين فرهنــگ جهــاني بايــد از ارزش 
                             شمول معنويت برخوردار باشد.       جهان

گز�نۀ2 -   81
  

                                                            ـ امپرياليسم سياسي از طريق اشغال نظامي جوامـع ضـعيف شـكل    
         گيرد.      مي

         رسـاندن                                       هـاي اسـتعمارگر بـراي بـه قـدرت                           در استعمار نو، دولت  - 
         كنند.                                              نيروهاي وابسته، از كودتاي نظامي استفاده مي

 ) ـ آزمون اول2) و (1شناسي ( جامعه
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گز�نۀ4 -   82
  

                                   هاي خـود را متوجـه نـژاد خاصـي                ها و ارزش                     الف) صهيونيسم آرمان
                                                            داند و با رويكرد دنيوي و اين جهاني خود، ديگران را در خـدمت      مي

         گيرد.          كار مي             اين نژاد به
    ابق                                     هـا، هنجارهـا و رفتارهـاي آن مط ـ                             ب) فرهنگي كه عقايد، ارزش

                                   نيازهاي فطري باشد، فرهنگ حق است. 
                                                 داري كانون ثروت و قـدرت را مـورد توجـه قـرار                      ج) فرهنگ سرمايه

                                                            دهد و كشورهاي ديگر را در پيرامـون و حاشـية آن بـه خـدمت         مي
         گيرد.      مي

                                                           د) فرهنگي كه تسلط يك قوم، جامعه و گروهي خاص را بر ديگـران  
                 كشـاند، فرهنـگ              اتواني مي                           آورد و ديگران را به ضعف و ن          دنبال مي    به

                      سلطه يا استكبار است.

83   - 1 گز�نۀ
  

امپرياليسم سياسي از طريق اشـغال نظـامي جوامـع ضـعيف شـكل      
هـا،                       ّ                                    گيرد. ـ در جامعة تغل ب، مردم براي غلبه يافتن بر ساير ملت  مي

آيـد كـه همـة     كنند و اين هنگامي پيش مـي  با يكديگر همكاري مي
وند. ـ بناي يادبود تجـارت   مردم، شيفتة غلبه بر اقوام و ملل ديگر ش

ــادآور      ــين، ي ــور بن ــرب كش ــان در غ ــاده بردگ ــداد ج ــرده در امت ب
ميلادي ربوده و به غـرب   19تا  16هايي است كه در قرون  آفريقايي

شدند. در اسـتعمار نـو، اسـتعمارگران از مجريـان بـومي       فروخته مي
  كنند.   استفاده مي

گز�نۀ4 -   84
  

                     بـر قـوم و منطقـة                        هـاي آنـان نـاظر                            هايي كه عقايـد و ارزش        فرهنگ
                                شوند كـه بـه سـاير اقـوام و                                      خاصي است تنها در صورتي جهاني مي

                       جويانه داشته باشند.                    مناطق، نگاه سلطه
           هاي روحـي                                                     فرهنگي كه به معنويت قائل نباشد، انسان را با بحران  - 

        سازد.                   و رواني مواجه مي
                                                          امپرياليسم سياسي از طريق اشغال نظامي جوامـع ضـعيف شـكل      - 

       گيرد.    مي

85   - 1 گز�نۀ
  

                                                                 االف: باعث رهايي انسان از قيد و بندهايي است كه مـانع رسـيدن او   
       شود.             به كمال مي

                 ب: عدالت و قسط 
                    ج: تعهد و مسئوليت 

گز�نۀ4 -   86
  

                      تشريح موارد نادرست: 
                                بخش فردي جهان انساني به زنـدگي     »:  1 «              اشتباه گزينة   »:  1 «      گزينة 

 ـ                                 گردد و ابعاد ذهني و اخلاقي انسان           ها باز مي            فردي انسان         ه ايـن        ها ب
                بخش تعلق دارد.

  و                       تـر از جهـان ذهنـي                                      : گروهي جهـان فرهنگـي را مهـم      » 2 «      گزينة 
                                                             دانند. ايـن گـروه جهـان ذهنـي و فـردي افـراد را تـابع                   تكويني مي
                  ي بـراي داخـل و                                       ند و جهان تكويني را نيز مـادة خـام    دا          فرهنگ مي
        داند.          تصرف مي

            بـه جهـان                                      در نگاه قرآني، جهان تكويني محـدود     »:  3 «              اشتباه گزينة
       شود.                                                طبيعت نيست و ادراك و آگاهي به انسان منحصر نمي

گز�نۀ4 -   87
  

                                                                  در استعمار قديم، استعمارگران و مجريان هـر دو آشـكار بودنـد. در    
                                                                استعمار نو، استعمارگران پنهان و مجريان آشكار و در استعمار فرانو 

       اند.                                   مجريان و استعمارگران هر دو پنهان
          نظـامي و                       استعمار كه به قـدرت              شيوة قديمي                     استعمار فرانو برخلاف
                                           شد و هدف خود را تصرف نظامي كشـورها قـرار                   سياسي متوسل مي

           اي اهميـت                  ويـژه رسـانه                            هاي فرهنگي و علمـي بـه                داد به ظرفيت    مي
                                                          دهد و از اين طريق هدف خود را فرهنگ جوامع قرار داده است.     مي

88   - 3 گز�نۀ
  

                                نظر گروه سوم (متفكران مسلمان)    ←         عبارت اول
          گرايان)                    ظرگروه دوم (فرهنگ ن   ←          عبارت دوم 
           گرايان)                     نظر گروه اول (طبيعت   ←          عبارت سوم 

89   - 3 گز�نۀ
  

                                                                      در استعمار نو كشور استعمارگر با اتكا به قـدرت اقتصـادي خـود و بـا     
                المللـي و بـا                                                            استفاده از نهادها و ساختارهاي اقتصـادي و سياسـي بـين   

          نشـانده،           هاي دست                                          ها و سازو كارهاي غيرمستقيم، از طريق دولت     روش
         گيرد.                                                   نترل بازار و سياست كشورهاي ديگر را در اختيار مي ك

          جهان غرب،                                                   ويژگي استعمار فرانو در اين است كه براي حفظ سلطة 
                                                                  بيش از آن كه از ابزارهاي نظامي و سياسـي يـا اقتصـادي اسـتفاده     

       هـا و                                       هاي فرهنگي و علمي، به ويژه از رسانه                         كند، از ابزارها و ظرفيت
       هويـت    »                  اسـتعمار فرانـو   «              برد. جهان غرب     مي                    فناوري اطلاعات بهره

       دهد.                                    فرهنگي ديگر كشورها را هدف قرار مي

گز�نۀ4 -   90
  

                        خـورد، در صـورتي كـه                                            قومي كه در اثر تهاجم نظامي شكسـت مـي  
                                                          هويت فرهنگي خود را حفظ كند، با ضعيف شـدن تـدريجي قـدرت    

                                            تواند استقلال سياسي خود را به دست آورد و اگر                  نظامي مهاجم، مي
                               توانـد گـروه مهـاجم را درون                              ي و قوي داشته باشد، مـي          فرهنگي غن

             خدمت گيرد.                                    فرهنگ خود هضم نمايد و ايشان را به
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گز�نۀ2 -   91
  

                    ف پـژوهش را مشـخص                   بـر آنكـه هـد                       هاي تحقيـق عـلاوه              تدوين پرسش
      شود.                                              به بيراهه رفتن پژوهشگر از مسير درست پژوهش مي            كنند، مانع    مي

گز�نۀ4 -   92
  

    روز          شـبانه      365             ساني، سال را                 شماري اوستايي سا     گاه            جايي كه در       از آن
    30      سـال       120              روز و در هـر                    سال يـك شـبانه        چهار        ، در هر       گرفتند    مي

                                      افتاد. براي رفع ايـن مشـكل بعـد از                             روز از سال حقيقي عقب مي       شبانه
        كردند.                                        سال، يك ماه به دوازده ماه سال اضافه مي     120   هر 

93   - 3 گز�نۀ
  

ــرن         ابــن ــدون، انديشــمند مســلمان تونســي كــه در ق         هـــ.ق.    8                                                    خل
                                                               زيست، بخشي از مقدمة كتاب العبر خود را بـه تـأثير جغرافيـا و        مي

                                                      اقليم بر تاريخ، اخلاق و رفتار آدميان اختصاص داده است.

94   - 3 گز�نۀ
  

                                 شناسـي و بـراي بيـرون آوردن و                                    حفاري گام دوم فعاليت در باستان
       شناسان                                                        نمايان كردن آثاري است كه در دل خاك قرار دارند. باستان

                                         ، زمـاني كـه بـه يـك بنـاي تـاريخي               بـرداري                    پس از حفاري و خاك
                     نماينـد. اگـر بـه                                                  برخورد كنند، نخست نقشة آن بنا را مشـخص مـي  

         برداري و                                                 شيئي برخورد كنند، نخست در همان وضعيت از آن عكس
       كنند.                 طور دقيق ثبت مي                     تمامي مشخصاتش را به

گز�نۀ4 -   95
  

                                                          گسترش روستاها و كشت برخي از گياهان و اهلي كردن حيوانات از 
                    ة توليد خوراك است.       هاي دور       ويژگي

96   - 3 گز�نۀ
  

                                                           مصر اغلب از طريق شبه جزيرة سينا در شمال شرق اين كشـور، در  
                                                               معرض هجوم بيروني قرار داشـت و عاقبـت هـم فاتحـان از همـين      

                                   مسير به آن سرزمين دست يافتند.  

گز�نۀ4 -   97
  

         گردانـي                      تـدريج موجـب روي                          فرساي آيين برهمني بـه             مناسك طاقت
                       گيـري و رواج آيـين و        شكل                                     برخي از پيروان آن شد و زمينه را براي 

                             هاي ديگر در هند فراهم آورد.        انديشه

98   - 1 گز�نۀ
  

                       هاي تحت فرمـان خـود،                                       شي هوانگ تي براي رونق تجارت سرزمين
                  ها را يكسان كرد.               ها و عيار سكه            ها، اندازه           مقياس وزن

گز�نۀ2 -   99
  

                                                            اسكندر، پس از فرو نشاندن شورش يكي از دولت ـ شهرهاي يوناني،  
                 شيان لشكر كشيد.                             با سپاهي آماده به قلمرو هخامن

                                                               حكوت مقدونيان بر يونان تا زماني كه اين كشور ضـميمة امپراتـوي   
                     روم شد، ادامه يافت.

گز�نۀ2 -    100
  

                                   مجمع اصلي مشورتي باقي مانـد و در        عنوان   به   »         مجلس سنا «     الف) 
                                انتخاب امپراتور ايفاي نقش كرد.

                    مسيحيت ديـن رسـمي     »          كنستانتين «           سال بعد از     50           ب) در حدود 
                   امپراتوري روم شد.

                                                         پ) شرط انتصاب شهروندان رومي به مناصب رومـي شـركت در ده   
           نبرد بود.

 
 

  

101    - 1 گز�نۀ
  

      شود.    مي         استفاده                                     از علوم فضايي در حيطة فنون جغرافيايي 
                                                                     ساير موارد يا در حيطـة جغرافيـاي انسـاني اسـت يـا در جغرافيـاي       

                                     شود (مربوط به جغرافياي انساني است).    مي         استفاده             انساني از آن 

102    - 3 گز�نۀ
 

                                نگري، موضوعات را مطالعه و بررسي                  يد تركيبي يا كل        دان با د        جغرافي
      طـور                   كنـد تـا بـه                   دان كمـك مـي                                   كند. ديد تركيبـي بـه جغرافـي       مي
                      هاي آن در يـك مكـان                        ها را با تمام ويژگي                     جانبه و جامع، پديده     همه

                            دان با هدف توسعة يك شهر، به                            ً       مورد مطالعه قرار دهد؛ مثلاً جغرافي
     كند.                          سائلي را طرح و مطالعه مي          پردازد و م          جانبه مي           مطالعة هم

103    - 3 گز�نۀ
  

     چيز    چه                                       وجود ريزگردهاي بيش از حد مجاز در هوا 
      چطور             قطع درختان 

     چرا           هاي اخير                       تداوم خشكسالي در سال

گز�نۀ4 -    104
  

                                                              پژوهشگر در مرحلة طرح سؤال و بيان مسئله، بايد پـژوهش ديگـران   
                                                                   را مورد بررسي قرار دهد؛ به عبارت ديگر، مطالعـة سـابقه و پيشـينة    

                                                           له و نتايج پژوهش ديگران، مورد نياز پژوهشگر است. پس از اين،    مسئ
                         هايي كه قرار است انجـام                كه به فعاليت   د ر       قرار دا     سازي              مرحلة فرضيه

      دهد.             شود، جهت مي

105    - 3 گز�نۀ
 

                      هاي جغرافيايي (طبيعي،                                بخشي از سطح زمين است كه ويژگي         ناحيه
     بندي                                                           اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ...) همگون و خاصي دارد. ناحيه

           دان و شيوة            ً                                       كاري صرفاً جغرافيايي است و براساس طرز تفكر جغرافي
       گيرد.                كار او صورت مي

 ) ـ آزمون اول1تاريخ (

 ) ـ آزمون اول2) و (1جغرافياي (
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106    - 3 گز�نۀ
 

     ها:                  بررسي ساير گزينه
               نادرست ـ درست   »:  1 «      گزينة 
     قد)           هاي كوتاه                    درست ـ نادرست (علف   »:  2 «      گزينة 
               نادرست ـ درست   »:  4 «      گزينة 

گز�نۀ4 -    107
 

            و در صـورت                                            اي هوا با يكديگر، موجب ناپايـداري هـوا   ه             برخورد توده
      هـاي                 تـرين جبهـه               شود. از مهم                                  دارا بودن رطوبت، موجب بارندگي مي

                                                          هوا، جبهة قطبي است كه بين هواي سرد قطب و هواي گرم استوايي 
      شود.                          در منطقة معتدله تشكيل مي

108    - 1 گز�نۀ
 

          براي رويش               )، نامناسبE                    ) و بسيار سرد قطبي (B          هواي خشك (   و    آب
      هـاي                   ب بـراي جنگـل          ) مناس ـC                هـواي معتـدل (     و                   گياه هسـتند و آب 

          دار است.      خزان

109    - 1 گز�نۀ
 

                                                              برخي نواحي به علت دوري از درياها و منابع رطوبتي و همچنين قرار 
     هـا                                              ها كه از رسيدن تودة هـواي مرطـوب بـه آن                     گرفتن در پشت كوه

                         شوند؛ مانند بيابان گبي و                            كند، با خشكي هوا مواجه مي            جلوگيري مي
                هاي سرد هستند.                 ماكان كه بيابان      تكله

110    - 1 گز�نۀ
  

                                  فشار به سمت مركـز منطقـه زيـاد       ،       سيكلون)                  طقة پرفشار (آنتي     در من
                                      هاي فشار واقع شده بر روي شهر سيدني).                  شود (مانند منحني    مي

                                پشت جبهه يـا مـرز و در جبهـة       ،                            همچنين در جبهة گرم، هواي گرم
                          گيـرد؛ بنـابراين هـواي                      يا مرز قرار مـي    ه       پشت جبه   ،             سرد، هواي سرد

                           گرفته است، از هواي شهر پرت                                 شهر سيدني كه پشت جبهة گرم قرار
         تر است.                                 كه پشت جبهة سرد قرار گرفته، گرم

 
  

  

گز�نۀ2 -    111
 

      شود.                                                   شناخت قلب و طرز كار آن باعث استفادة بهتر از آن مي
                                                                  علم منطق، نيز دانشي است كـه طـرز كـار ذهـن را در عمـل تفكـر       

                                                               كند تا انسـان بـا آگـاهي از طـرز كـار ذهـن، بهتـر از آن                  تشريح مي
                استفاده نمايد.

112    - 3 گز�نۀ
 

      كند و                                                      مقصود از نطق تفكر و تعقل است كه در سخن گفتن تجلي مي
                                    منطق قواعد حاكم بر دنياي تفكر است.

                                                              توجه: علم منطق، دانشي است كه طرز كار ذهـن را در عمـل تفكـر    
      كند.          تشريح مي

گز�نۀ4 -    113
 

                بندي علـم بـه                                     قدر مسلمان براي اولين بار، تقسيم                   فارابي، حكيم عالي
                           تصور و تصديق را بيان كرد.

114    - 1 گز�نۀ
 

                              تمام موارد جزء تصورات هستند.  »  1 «        در گزينة
     ها:                  تشريح ساير گزينه

            تصديق است.  »         معلم آمد    »: « 2 «       گزينة
                        تصـديق اسـت. (حكـم و      »                       حكم به زرد بودن خورشيد    »: « 3 «       گزينة

             قضاوت دارد)
            تصديق است.  »                منطق دشوار نيست    »: « 4 «     گزينة

گز�نۀ4 -    115
 

        را هـم                                   غير از آب موارد ديگري مثل گـلاب    ، »   رنگ                مايع خوراكي بي «
                                     َّ        گيرد، پس تعريف مانع يا مساوي با معرَّف نيست.           در بر مي

                                                     شكل است و جسم نيست لذا مفهـوم درونـي در تعريـف آن      »     لوزي «
                كار نرفته است.    به
              پرسـت ديگـر                                              پيروان اديان كليمي، زرتشتي و هر دين يگانه  »     موحد «

                        پيـرو اديـان اسـلام و     «                             گيـرد؛ پـس تعريـف آن بـه                         را نيز دربـر مـي  
                      َّ       جامع يا مساوي با معرَّف نيست.   »      مسيحيت

گز�نۀ2 -    116
 

              (كلي) هستند.  »  2 «                 كار رفته در گزينة                تمام مفاهيم به
     ها:                  تشريح ساير گزينه

                    يك مفهوم جزئي است.  »                داور اين مسابقه    »: « 1 «     گزينة
                    يك مفهوم جزئي است.  »   االله    »: « 3 «     گزينة
                    يك مفهوم جزئي است.  »            اقيانوس هند    »: « 4 «     گزينة

گز�نۀ2 -    117
 

        شـود و                               داق و يك فـرد منطبـق مـي               فقط بر يك مص  »     جزئي «      مفهوم 
                                             نيز ممكن است فقط يك مصداق در عالم خارج داشته   »    كلي «      مفهوم 

                توانـد مشـابه                                                           باشد. لذا به لحاظ تعداد مصـاديق در عـالم خـارج مـي      
                        هـا فقـط متعلـق بـه                                  هاي ذكر شده در ساير گزينـه                   باشند. اما ويژگي

      است.  »    كلي «      مفهوم 

118    - 3 گز�نۀ
 

      تباين   »           فكر و تصور «     وجه،                 عموم و خصوص من  »            علت و معلول «     ميان 
  »                            تصديق و لفظ مركب تام خبـري  «                             (تصور نوعي علم است نه فكر) و 

                   تساوي برقرار است.

119    - 3 گز�نۀ
 

                                 اسـت و لـذا مقـدم بـر آن درك       »       مربـع  «     ذاتي   »               چهار ضلع داشتن «
      شود.    مي

           گونه است:                ترتيب درست اين
                  چهار زاويه داشتن    مربع              چهار ضلع داشتن

گز�نۀ2 -    120
 

                                              فقط مفاهيم كلي قابل استفاده در تعريف هستند. 
           شوند، پـس                                                     مفاهيم كلي به مفاهيم كلي ذاتي و كلي عرضي تقسيم مي

                                                       نسبت مفاهيم كلي با مفاهيم ذاتي، عموم و خصوص مطلق است.

 منطق ـ آزمون اول



 
 (دهم و يازدهم)هاي پايه  آزمون  17

 
 

  

121    - 3 گز�نۀ
 

                                      هـا در اسـتدلال هـاي خـود مغالطـه                سوفيسـت  «                    از اين مطلـب كـه:   
                                   َ               استدلالهايي به كار مي بردند كه ظـاهراَ درسـت بـه                كردند، يعني     مي

                             چنين استنباط مي شود كه غلـط    »                         آمد اما در واقع غلط بود.        نظر مي
                 زيرا به نظر درست    ؛                  ها آشكار نبوده است            هاي سوفيست             بودن استدلال

           آمده است.    مي

گز�نۀ2 -    122
 

                   رديـف نشـدن بـا                                                     سقراط به علت تواضع و فروتني يا شايد بـراي هـم  
                     يا دانشمند بخوانند.  »       سوفيست «   را         بود او          ها، مايل ن        سوفيست

                                                                  شايد افرادي را ديده باشيد كه وقتي در زندگي بـا مشـكلي روبـه رو    
          نااميـدي             مانند، با                                            شوند و يا در رسيدن به آرزوهاي خود ناكام مي    مي

    »                                 ما كه نفهميديم فلسفه زندگي چيست؟ «      كنند،           اظهار مي

گز�نۀ4 -    123
 

                      ادين اسـت. در واقـع            هاي بني ـ    ال ؤ                             فلسفه عهده دار بررسي روشمند س
                                                                  تفكر فلسفي كوششـي اسـت بـراي يـافتن پاسـخ هـاي مناسـب بـه         

                                     هايي اسـت كـه بـراي ذهـن انسـان                 ترين پرسش               ترين و بنيادي      اصلي
                  َ                                         مطرح شده است. طبعاَ كامياب شدن در اين طريق، نيازمند دقـت و  
                                                              تلاش فكري پيوسته است تا رفته رفته فرد بتواند با ورزيدگي عقلـي  

                               بـا دقـت و نظـم منطقـي، در                       ه عبـور كنـد و           ّ ي و روزمرّ             از امور معمول
                        به پاسـخ هـاي مناسـب                                           مفاهيم دقيق و عميق فلسفي انديشه كند و

           دست يابد.

گز�نۀ4 -    124
 

     كـه                                           فلز، انبساط، چشـمه صـوت و طـول مـوج                       كاربرد مفاهيمي مثل 
                 قسم باشند نشـان                                                انقباض و ذوب هم مي تواند مثالهايي ديگر از اين 

                                 دان معتقد است عناصر فوق، سـاخته               دان يا شيمي              دهد كه فيزيك    مي
                                                      خيالات ذهني او نيستند؛ بلكه آنها را در طبيعـت امـوري      ة        و پرداخت

                                                             دانـد و بـه عـلاوه آدمـي را قـادر بـه شـناخت طبيعـت و                     واقعي مـي 
                 نين آن مي داند. ا            موجودات و قو

125    - 3 گز�نۀ
 

                           م تجربي قابل تحقيق هسـتند   و           سوالات در عل   ة   بقي  »  3 «             غير از گزينه 
                                         از مباني علوم تجربي است كه در فلسفه مطرح      يكي  »  3 «          ولي گزينه 

       گيرد.                      و مورد تحقيق قرار مي    شده 

126    - 3 گز�نۀ
 

                                                 [دانشمندان علوم انساني] درباره ماهيـت و حقيقـت                  اين دانشمندان
        هــا در                                                      عقايــدي دارنــد كــه اســاس و شــالوده نظريــات آن  »        انســان «

   .                   هاي علوم انساني است      رشته
             ه باشـد، در                                                     اگوست كنت تفكر عقلانـي محـض را كـه فاقـد مشـاهد     

        دانست.                                   شناخت موجودات جهان بدون اعتبار مي

گز�نۀ4 -    127
 

                                           يك دانش آموز وقتي مي خواهـد مسـئله اي را                   طبق مكتب گشتالت 
                                                                حل كند، ابتدا كل آن مسئله را بدون توجه به اجزا يـا عناصـرش در   
                                                            نظر مي گيرد و يك مفهوم كلي از آن مسئله در ذهن خود به وجـود  

                                  ن مـي پـردازد و سـر انجـام آن                                    مي آورد؛ سپس به عمليات جزئـي آ 
      كند.                مسئله را حل مي

128    - 1 گز�نۀ
 

                                             كه معتقدند انسان با روح غير مادي و فطرت الهي        هستند   ي        فيلسوفان
                                                                 خود صاحب اراده آزاد است كه مي تواند خود را از قيد و بند پايگـاه  

     نطق،  م                                                          طبقاتي خود رها سازد و با ارزيابي ارزش ها در ترازوي عقل و
                را انتخاب كند.      خاصي  »      فرهنگ «         براي خود 

129    - 3 گز�نۀ
 

                     نبايدهاي اخلاقي سـخن            بايدها و       بدي و           از خوبي و   »        علم اخلاق «   در 
           حاكميـت و     ة             سياست، مسـئل                      يكي از مسائل مهم در      آيد.            به ميان مي

                                                             اقتدار سياسي است. به عبارت ديگر مردم بايد از كدام مرجع اطاعت 
                                                             پاسخ به اين سؤال وقتي ممكن مي شـود كـه مـا بتـوانيم بـه             كنند؟

                 است، وارد شويم.  »      سياست   ة    فلسف «                        ديگري از معرفت كه همانا    ة ز  حو

گز�نۀ4 -    130
 

                   (مثـل شـاعران) و            فهمنـد                                         چرا بعضي زبان زيبايي و هنري اشيا را مي
ــر آن را نمــي  ــاج                              بعضــي ديگ ــن ســؤالات محت ــد؟ اي ــين  «                                فهمن         تبي

                شناخت نيز يكـي                        ها در فلسفه هنر است.   ن           جاي طرح آ       اند و »     عقلاني
                                   ه در آن، از حقيقـت ذهـن آدمـي و                              از موضوعات مهم فلسفه است ك

                                                                    قواعد آن در شناخت عالم خارج سـخن بـه ميـان آيـد. از آنجـا كـه       
   در                                                       يكــي از افعــال روانــي انســان اســت، همــين بحــث    »        شــناخت «

                     شناسي نيز مطرح است.      روان
 
 

 
  

131    - 1 گز�نۀ
 

            اصـول يـا             فرضـيه            مسـئله             هاي علمي                    سلسله مراتب گزاره
      نظريه         قوانين 

گز�نۀ2 -    132
 

               پردازش ادراكي         اي حسي  ه                   توجه صرف به ويژگي
                           هاي مختلـف و رسـيدن بـه                    هاي مشترك محرك                 دسترسي به ويژگي

               پردازش مفهومي        مفهوم 

133    - 1 گز�نۀ
 

                                                     ـ كنترل هماهنگي بدن، توازن و كشش عضلاني با مخچه است.
       كنـد:                                                                     ـ هيپوتـالاموس، رفتـار مربـوط بـه بقـاي نـوع را تنظـيم مـي        

       گيري.                                جنگيدن، تغذيه، فرار كردن و جفت
          تـرين آن                                                  اع داراي كاركردهـاي متعـددي اسـت كـه مهـم      خ   ّ النّ       ـ بصل

                                        كنترل فعاليت قلبي، تنفس، بلع و هضم است.

 فلسفة يازدهم ـ آزمون اول

 شناسي ـ آزمون اول  روان
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گز�نۀ4 -    134
 

  »  4 «                                                                   واژة تبيين به بيـان چرايـي پديـده اشـاره دارد؛ عبـارت گزينـة       
                          مربوط به چيستي پديده است.

گز�نۀ2 -    135
 

               اي بـين لـوب                                  كتـاب درسـي، لـوب آهيانـه        26                 مطابق تصوير صفحة 
                       با پردازش تني ـ حركتي             . اين لوب    دارد     قرار                  سري و لوب پيشاني     پس

               سر و كار دارد.

گز�نۀ4 -    136
 

     بـه        پاسخ      اي در            خردمندانه      صورت    به               اي خبري است كه              فرضيه، جمله
                                               شود. خردمندانه بودن محتواي يك جملة خبـري بـه                سوال طرح مي

                                                           اين معناست كه نه براساس شانس و تصادف، بلكه مبتني بر دانش و 
            تجربه است.

     ها:                  تشريح ساير گزينه
                    توانـد بـه صـورت                             اي خبـري اسـت و نمـي               فرضيه جمله   »:  1 «    ينة   گز

                 پرسشي بيان شود.
               هـاي قطعـي و                                       فرضيه يك احتمال و حدس است؛ نظريـه   »  2 «      گزينة 
    د.  شو                          شدة ديگر فرضيه محسوب نمي       اثبات

                                                   فرضيه نبايد به صورت قطعي مطرح شود زيرا تنهـا يـك      »:  3 «      گزينة 
                     حدس اولية تجربي است.

137    - 3 گز�نۀ
 

                                   صـحيح اسـت. در پـردازش مفهـومي       »  د «       بـارت        جـز ع               همة موارد به
               تر خواهد بود.                   همين دليل پايدار                      نگري شكل گرفته و به           شناخت كل

گز�نۀ2 -    138
 

                                                     شناسان امكان تجويز دارو براي درمان اختلالات را ندارند.      روان

گز�نۀ4 -    139
 

           ابن سحنون                                    اهداف آموزشي و وظايف معلم و آموزش 
    نا      ابن سي                                          تأكيد بر اهميت ادراك حسي در جريان شناخت 

          ابن سينا           هاي فردي                توجه به تفاوت
        فارابي     ها                     منظور شكوفايي فطرت                   تأكيد بر آموزش به

     جاحظ                          پيشگام روش علمي ـ تجربي 

140    - 3 گز�نۀ
 

                                                             اعمال انسان براساس مشاهدة مستقيم و يا غيرمستقيم به دو دسـتة  
       شوند.                        رفتار و شناخت تقسيم مي

 
 

 

141    - 3 گز�نۀ
 

  ريم:درنظر بگيريم، دا yو  x                     اگر اعداد موردنظر را 
x yx y ( )

( )x yx y ( )
x y

x y

y y y y
( ) x x

       
    

     
      

    

2 3 4 15 18018 15 2 42323 2
4 15 180

4 4 92
15 4 180 92 11 88 8

2 8 23 15

   

      است.   8   تر                    باشند كه عدد كوچك    مي    15  و    8                  پس دو عدد موردنظر 

گز�نۀ4 -    142
 

گيريم، پس مسـاحت هـر    درنظر مي x                        طول ضلع هر مربع كوچك را 
  باشد. مي x2ها يك از مربع

  
  
  
  

x   مساحت شكل 215
x   محيط شكل 22

x x x x    2 222 15 15 22   مساحت شكل= محيط شكل 0
xx( x )

x x x

   

      

15 22
2215 22 0 15 22 15


   

22پس طول ضلع هر مربع كوچك
  است. 15

گز�نۀ4 -    143
 

                                                                         براي حل معادلة درجة دوم به روش مربع كامل، ابتدا عدد ثابـت را بـه طـرف    
        تقسـيم    x2                   لـه را بـر ضـريب                             بـريم، سـپس طـرفين معاد                    راست تساوي مـي 

  كنيم: را به طرفين تساوي اضافه مي x                              كنيم و در نهايت مربع نصف ضريب     مي
x x x x

x x x x

x

( ( ))

x x (x )

h
h k

k

        

 
     

  


  

      

           
 


2 22 3 8 2 3 8
22 3 8 32 42 2 2 2

1 3 92
2 2 16

3 9 9 3 732 242 16 16 4 16
3

3 73 12 73 614
4 16 16 16 1673

16
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 ) ـ آزمون دوم1رياضي و آمار (




